
 

هفته گـذشـتـه     :انترناسيونال
بيانيه حزب کمونيـسـت کـارگـري       
در مورد قوه قضائـيـه جـمـهـوري        

هـمـانـطـور     .  اسلامي منتشـر شـد    
که در مقدمـه بـيـانـيـه هـم آمـده              
جمهوري اسلامي از بـدو بـقـدرت      
رسيدن قوانين و سيستم قضـائـي      
فوق ارتجاعي اي را بـه جـامـعـه           

اولين سـئـوال     .  تحميل کرده است
اينست که با تـوجـه بـه سـابـقـه و             
قدمت اين مساله چرا امروز ايـن    
بيانيه منتشر ميشـود؟ ضـرورت     
انتشار بيانيه در مـقـطـع کـنـونـي         

 چيست؟ 
 

روشـن اسـت        : حميد تقوائي
که نه سيستم قضـائـي جـمـهـوري        
اسلامي مساله تازه اي است و نه 

از .  اعتراض و مـبـارزه عـلـيـه آن         
کـه مـتـن اولـيـه             ٥۹همان سـال      

ــشــر شــد               لايــحــه قصــاص مــنــت
اعتراض عليه قوانين و سـيـسـتـم     
قضائي جـمـهـوري اسـلامـي نـيـز            

عده اي از قضات و   .  شکل گرفت
وکلاي دادگستـري عـلـيـه لايـحـه           

کــه ( قصــاص اطــلاعــيــه دادنــد           
متعاقبا يا خانه نشين شدند و يـا  

حــتــي  ).  کشــور را تــرک کــردنــد         
جبهه ملي در آن زمان عليـه ايـن     
لايحه فراخوان راهپيمـائـي داد و       

 . از خميني حکم ارتداد گرفت
عليه حجـاب نـيـز چـنـد مـاه             
ــم                   ــار آمــدن رژي ــعــد از روي ک ب
اسـلامـي در روز جـهـانـي زن در                

تظاهرات وسيعي شـکـل     ٥۷سال 
گرفت که اولين اعـتـراض وسـيـع         

از .  اجتماعي عليه حکومت بـود   
آن زمان تا امروز اعتراض عـلـيـه    
قوانين و محاکمات و بخـصـوص   

نظير اعدام و   ( کيفرهاي اسلامي 
سنگسار و قـطـع اعضـاي بـدن و           

. مدام ادامه داشـتـه اسـت       )  غيره

مبارزه عليه حجـاب و آپـارتـايـد         
جنسـي و دخـالـت حـکـومـت در               
مهمانيها و جشنها و ديگر امـور  
خصوصي مردم نيز جنبه ديگـري  
از مقاومت و اعتراض هميشگي 

. مردم عليه قوانين اسلامي است
يــکــي از عــرصــه هــاي مــهــم و               
تعطيل ناپذير فعاليـت حـزب مـا        
نيز افشاي پيگير سيستم قضائي 
اسلامي، مبارزه عليـه  اعـدام و         
سنگسار، و مقابلـه بـا آپـارتـايـد          
جنسي و حجاب و ديگر قـوانـيـن      

. ارتجـاعـي اسـلامـي بـوده اسـت            
انتشار بيانيه در ايـن مـقـطـع را             
ميتوان به نـوعـي مـانـيـفـسـت و              
پلاتفرم اين مبارزات و در عـيـن         
حال اعلام دوره تـازه اي در ايـن             

 . مبارزات دانست
بيانيه مشخصا دو هـدف را        

هدف اول اعـلام و      : دنبال ميکند
نشان دادن اين واقعيت اسـت کـه       
کل سـيـسـتـم قضـائـي جـمـهـوري              
اسلامي مـاهـيـتـا و در تـمـامـي              
جـــنـــبـــه هـــا ضـــد انســـانـــي و                

يعني مسـالـه     .  جنايتکارانه است
از اين و يا آن محاکمـه و پـرونـده        
مـعــيـن، و حــتـي از بــيـحــقـوقــي               
مـفـرط زنـان و يـا اعــدام وسـيــع                
مخالفين و فـعـالـيـن سـيـاسـي و              
ــظــيــر             ــهــاي شــنــيــعــي ن مــجــازات
سنگسار و قـطـع اعضـاي بـدن و           

خانه از .  غيره بسيار فراتر ميرود
بيانيه اعـلام  !  پاي بست ويرانست

ميکند که در جمهوري اسـلامـي     
از فـلـسـفـه قضـائـي تـا مضـمـون                
قـوانـيــن و نــوع جـرمشــنـاسـي و              
کيفرشناسي و تا رونـد بـازداشـت      
و بازجوئي و محاکمات و غـيـره       
نه تنها به جوامع مدني و مـدرن      
و  درک و تلـقـي انسـان امـروز از           
عدالت و قضـاوت ربـطـي نـدارد             
بــلــکــه تــمــامــا ضــد مــدنــيــت و            

انســانــيــت اســت و لــذا کــل ايــن             
در .  سيستم بـايـد مـنـحـل بشـود          

اين سيستم حتي کسـي کـه شـش        
ماه حبس گرفتـه اسـت حـقـوقـش          

 . نقض شده است
ــشــار                ــت هــدف دوم مــا از ان
بيانيه فراخواندن و شکل دادن بـه  
يک جنـبـش اجـتـمـاعـي گسـتـرده             
عليه سيستم قضـائـي جـمـهـوري          

ما فکر ميـکـنـيـم     .  اسلامي است
با توجه به اعتراضات وسيعي که 
همين امروز عليه احکام اعدام و   
کــلا مــجــازات اعــدام شــاهــد آن           
هســتــيــم، بــا تــوجــه بــه ايــنــکــه              
اعــتـــراضــات مــردم و افـــکـــار              
عــمــومــي در ايــران و در ســطــح             
جهاني عملا لغو سنگسـار را بـه       
حکومت تحميل کرده است، و بـا  
توجه به مبارزات گسترده عـلـيـه      
حجاب اجباري و عليه جـداسـازي   
جــنــســيــتــي در دانشــگــاهــهــا و            
استاديومهـاي ورزشـي و غـيـره،            
شرايط براي شـکـل دادن بـه يـک             
جنبش وسيع عليه کليت سيستـم  

. قضـائــي اســلامــي فــراهـم اســت         
حزب ما با تمام توان و امکانات 
خــود بــراي شــکــل دادن بــه ايــن              

 .  جنبش تلاش خواهد کرد
   

بـه لايـحــه        : انـتـرنـاسـيـونــال     
امـروز ايـن     .  قصاص اشاره کرديد

لايـحــه جــاي خــود را بــه قــانــون              
مجازات اسلامي داده اسـت کـه         
آخرين نسخـه آن در ارديـبـهـشـت            

گـفـتـه    .  سال گذشته تصويـب شـد    
ميشود قانون مجازات اسـلامـي     
در مقايسه بـا لايـحـه قصـاص و           

. قوانين قبلي قدمي بجـلـو اسـت     
مثلا از ايـن نـظـر کـه مـجـازات                 
سنگسار در آن مسکوت گذاشتـه  

نــظــر شــمــا در ايــن مــورد           .  شــده
 چيست؟  

 
ــوائــي       ــق ــد ت ــي لايــحــه    : حــم

قصاص چنان صريحا و مستقيما 
ضد انساني و ارتجاعـي بـود کـه        
جمـهـوري اسـلامـي تـحـت فشـار              
اعــتـــراضــات مــردم و افـــکـــار              
عــمــومــي در ايــران و در ســطــح             
جــهــان نــاگــزيــر شــد آنــرا کــنــار              

نسـخـه     ۱٣۷۰در سـال      .  بگذارد
جــديـــدي از قــانـــون مـــجـــازات             
اسلامي را تدوين کردند و بـطـور     

بـر  .  آزمايشي به اجـرا گـذاشـتـنـد       
سر اين قـوانـيـن بـيـن مـجـلـس و               
شوراي نگهبـان اخـتـلاف نـظـر و            
رفت و برگشتهائي وجـود داشـت       
که بالاخره همانطور که گفتيد در 

سال گذشته اين قوانيـن تصـويـب      
شد و به تاييد شوراي نگهبان هـم  

بـا ايـن حـال رژيـم اعـلام              .  رسيـد 
کرده است که اين قوانين تازه هـم  
موقتي است و بـمـدت پـنـجـسـال         

. بطور آزمايشي اجرا خواهـد شـد    
قبل از هر چيز همين واقعيت کـه    
رژيم هنوز ناگزيـر اسـت قـوانـيـن          
کــيــفــري و جــزائــي اســلامــي را             
ــت بــنــامــد                 آزمــايشــي و مــوق
نشـانـدهـنــده وجـود مــقـاومـت و             
اعتراض گسترده مردم عليه ايـن    
قـوانـيـن و عــدم پـذرش آنـهـا در                 
افکار عمومي در جامعـه  ايـران       

 . و در سطح جهاني است
امـا در ايــن مــورد کــه ايــن              

تغييرات قدمي بجلو بـوده اسـت       
بايد بگويـم کـه تـلاش کـرده انـد              
عبارات و  جمله بنديها را تغييـر  
بدهند و امروزي تر بـکـنـنـد امـا        
ــلــســفــه و مضــمــون                 مــبــنــا و ف
ــن و قضــاي                ــي ــوان ــجــاعــي ق ارت
اسـلامـي هـمـچـنـان بـقـوت خــود               

مثلا در لايحه جـديـد   .  باقي است
بـعـنـوان واحـد       "   ديـنـار  " و   " شتر"

حذف شده ) خونبها(پرداخت ديه 
است اما ديه عضو و ديـه نـفـس          

و تـعـيـيـن ديـه زنـان بـه مـيـزان                  (
 ۲ صفحه  

 

 ضميمه  ۵۵۳  شماره
   ۲۰۱۴آپريل  ۱۹،  ۱۳۹۳فروردين  ۳۰شنبه 

 حزب کمونيست کارگری ايران

 ھدف ما   انترناسيونال
 ن به یک جنبش اجتماعی وسیع دشکل دا

 !علیه سیستم قضائی جمھوری اسلامی است
 

 مصاحبه با حمید تقوائی

 



 2 ۱۳۹۳فروردين  ۳۰ انترناسيونال 

همچنان بقوت )   نصف ديه مردان
 .خود باقي است

نمونه ديگر اينـکـه در قـانـون         
اخير، بر خلاف لايحه قصاص کـه    
صريحا از کافر و کـفـار نـام بـرده             

و يـا    "  غير مسلمـان " بود، به ذکر  
ــوع مشــخــص کــافــر               ذمــي،  ( ن

بسـنـده کـرده      )  مستامن، معـاهـد  
اند اما همچنان جرم و جـنـايـت و        

" غـيـرمسـلـمـانـهـا       " کيفر همه ايـن    
کاملا از مسلمانان و از يکـديـگـر    
متفاوت و مجزا تعريف و تعيـيـن   

الـبـتـه از قـتـل کـافـر              . ( شده است
ــواده             -فــطــري  کســي کــه در خــان

اسلامي بدنيا آمده و ديـن اسـلام         
بدست مسـلـمـانـان         -را ترک کرده 

دلـيـل   .  سخني بميان نيامده اسـت 
در قــوانــيــن       .  هــم روشــن اســت         

اسلامـي چـنـيـن قـتـلـي نـه تـنـهـا                    
جنايت نيست بلکه واجب شـرعـي     

 !) است
در مـــوارد فـــوق و مـــوارد               
ديـــگـــري  ظـــاهـــر عـــبـــارات و               
اصــطــلاحــات تــغــيــيــر کــرده امــا          
مضـمـون و مـحـتــواي   قـوانـيــن                 

در مــورد   .  تـفـاوتـي نـکـرده اسـت          
سـنـگـســار حـتــي هـمــيـن تــغـيـيــر                

. ظاهري هم صورت نگرفتـه اسـت    
در قانون مجازات اسلامي جـديـد     
کــيــفــر رابــطــه جــنــســي خــارج از             

همچنـان سـنـگـسـار        )  زنا( ازدواج 
فــقــط .  اعــلام شــده اســت     )  رجــم( 

عبارتي اضـافـه کـرده انـد کـه در              
صورت عدم امـکـان اجـراي رجـم           
ميتوان محکوم بـه سـنـگـسـار را            

 ! اعدام کرد
و "  بهتر شـده   " کلا اين گفتمان 

تـلاش سـيـاسـي       "  پيشـرفـت کـرده     "
. بخشي از خـود حـکـومـت اسـت             

تدبيـر و    " بخشي که دفاع از دولت 
با کارنامه چهـار اعـدام در       "  اميد

روز را وجهه همت خودش قرار داه 
ايــن جــزئــي از تــلاــشــهــاي          .  اســت

جناحهاي حکومتي  بـراي ايـجـاد      
ايــن تــوهــم اســت کــه جــمــهــوري             
اسلامي قابل اصلاح و اسـتـحـالـه       

اما البتـه واقـعـيـت کـامـلا           .  است
. عکس اين نظريه را نشان ميدهد

تا آنجا کـه بـه سـيـسـتـم قضـائـي                 
جمهوري اسلامي مربوط ميشـود  
همانطور که اشاره کردم بـحـث بـر        
سر اين يا آن قانون، و يا اين يـا آن    
حکم و مـحـاکـمـه نـيـسـت بـلـکـه                   
مساله بر سر کل فلسفه و تلقـي و    
درکي از عدالت و قضـاوت اسـت         
که متعلق به عهد عتيق و جوامع 

بدوي و عشيرتي هزار و چهار صد 
جوهر ضد انسانـي  . سال قبل است

سيستم قضائي جمهوري اسـلامـي   
. قابل تصحيح و مـرمـت نـيـسـت         

اين سيستم بايد کلا کنار گذاشتـه  
 .  شود

 
آيـا مـيـتـوان         : انترناسيـونـال  

بـدون سـرنــگــونـي رژيـم ســيـســتــم             
قضائي آنرا کنار گذاشت کرد؟ در   
بيانـيـه از لـزوم انـحـلال سـيـسـتـم                  
قضائي جمهوري اسلامي صحبت 

آيا اصـولا چـنـيـن امـري          .  ميشود
 امکان پذير است؟  

 
روشـن اسـت       : حميد تقـوائـي  

ــي                ــم قضــائ ــحــلال ســيــســت کــه ان
جمهوري اسلامي تنها با سرنگون 
کردن اين رژيم مـمـکـن اسـت امـا          
اين باعث نميشود کـه از مـبـارزه        

. در ايــن عــرصــه دسـت بــکــشــيــم           
بـرعــکـس، رابـطــه بــيـن سـيــسـتــم              
قضائي و کل حکومـت اسـلامـي،      
بر ضرورت و مبرميت اين مبارزه 

دامن زدن بـه يـک         .  تاکيد ميکند
جنبش اجتماعي عـلـيـه سـيـسـتـم            
قضائي جـمـهـوري اسـلامـي خـود           
جزئي از مبارزه بـراي سـرنـگـونـي          

ايــن در مــورد      .  حــکــومــت اســت   
خيلي از عرصه هاي ديگر مبـارزه  

آزادي زندانيـان  .  نيز صدق ميکند
ــغــو اعــدام، جــدائــي             ســيــاســي، ل
مذهب از دولـت و يـا حـتـي لـغـو               
حــجــاب اجــبــاري و جــدا ســازي              
ــي               ــگــون ــدون ســرن جــنــســيــتــي  ب
جمهوري اسلامي ممکـن نـيـسـت       
ــا                    ــمــه ايــن عــرصــه ه امــا در ه
اعتراضات و مبارزات پـيـگـيـر و       

در تـمـامـي      .  مداومي جريان دارد
اين عرصه ها ميتوان رژيـم را بـه         
عقب نشـيـنـي واداشـت و بـه يـک               
موضع دفاعي و غير قابل توجيـه  

 . و دفاع راند
از سوي ديـگـر ايـن مـبـارزات          
عرصه اي سطـح نـقـد و اعـتـراض            
جامعه به وضع موجود و انـتـظـار      
و توقـع تـوده مـردم از تـغـيـيـر و                  
ــعــمــيــق و                  ــهــبــود شــرايــط را ت ب
راديـکــالــيــزه مــيــکــنــد و فضــا و            
شرايط سـيـاسـي مسـاعـدي بـراي             
شکلگيري يـک جـنـبـش انـقـلابـي               
گسترده و وسيع براي بزير کشيـدن  
رژيــم و مصــونــيــت آن در بــرابــر              
ــاي              ــه ــگــري ــت ــفــات و دخــال تــحــري

. نيروهاي راست فـراهـم مـي آورد       

به نظر من عرصـه مـبـارزه عـلـيـه           
سيستم قضائي يکي از مهمتـريـن   

بـايـد تـوجـه       .  اين عرصه هـا اسـت    
داشت که احکام قصاص و اعـدام      
و سنگسار و شلاق و غيره بخشـي  
از سياست جمهوري اسلامي بـراي  

. مــرعــوب کــردن جــامــعــه اســت          
همانطـور کـه در ابـتـداي بـيـانـيـه                 
آمده جمهوري اسلامي از اين نـوع  

هدف مـرعـوب کـردن      "  مجازاتها"
جامعه و تثـبـيـت قـدرت خـود را            

ازيـنـرو بـچـالـش        .  دنبال مـيـکـنـد      
کشيدن سيستم قضائي اسـلامـي،     
بــا کــنــد و خــنــثــي کــردن ســلاح               
ارعاب، زمينه مساعـدتـري بـراي      
پيشرفت مبارزه در هـمـه عـرصـه           

 . ها بوجود مي آورد
 

اجازه بـدهـيـد      : انترناسيونال
بعد از ايـن سـئـوالات مـقـدمـاتـي            
مشخصا به اجزاء سيستم قضائـي  

. جــمــهــوري  اســلامــي بــپــردازيــم         
بيانيه اعلام ميکـنـد کـه فـلـسـفـه            
ــر قصــاص و               قضــاي اســلامــي ب
انتقامجوئـي خـونـي و عشـيـرتـي             

ايـن نـظــر بـر چــه          .  مـبـتـنـي اسـت       
دلايل و شواهـدي مـتـکـي اسـت؟          
ممکن است کمي بيشتر در مـورد  
مباني و فلسـفـه قضـاي اسـلامـي          

 توضيح بدهيد؟  
 

در جواب بـه      :حميد تقوائي
اين سئوال بايد دو جنبه را از هـم        

جـنـبـه اول خصـلـت          :  تفکيک کـرد   
خـونـي و       -خـانـوادگـي     -قبليه اي

پدر سالارانه اين قـوانـيـن اسـت و           
جنبه دوم مضمون انتقامـجـويـانـه     

ايــن دو جــنــبــه الــبــتــه         .  آنــهــاســت
کـامــلا بــه هــم مــربـوط هســتــنــد             

خــانــواده هــا از هــم انــتــقـــام                   ( 
اما بـراي روشـن شـدن          )  ميگيرند

بحث بهترست به تفکـيـک ايـن دو        
جنبه را بررسـي کـنـيـم و بـعـد بـه                

 .رابطه آنها با يکديگر بپردازيم
تــا آنــجــا کــه بــه جــنــبــه اول                
مربوط ميشود بايد توجـه داشـت     

مــانــنــد  ( کــه قــوانــيــن اســلامــي          
در جـوامـع   )  قوانين ديگر مذاهب

بــدوي و عشــيــرتــي و بــر مــتــن                 
مناسبات خـونـي و پـدر سـالارنـه            
حاکم بر اين جوامع شکـل گـرفـتـه       
است و طبعا درک و تلقي آن دوره     
را از جـرم و عـدالـت و مـجـازات                

مذهـب بـه ايـن        . منعکس ميکند
مناسبات عقب مانده عهد عتيـق  

تقدس داده است و در قـالـب کـلام      
خدا آنها را حفظ کرده و بـه عصـر     

از ايـن    .  حاضر منتقل کرده اسـت   
نقطه نـظـراسـلام و هـمـه مـذاهـب                

اصل چشـم در بـرابـر چشـم             (ديگر
اولين بار در مـذهـب يـهـود و در             

) کتاب تورات مـطـرح شـده اسـت        
مثل کنسرو جهل و تحـجـر عـمـل       

پيامبران و قـديسـيـن و        .  ميکنند
خــاخــامــهــا و آيــت االله هــا و                      
کشيشـهـا از نـظـرات و تـلـقـيـات                 
ــنــه هــاي                   ــه زمــي ــه اي ک ــيــق عــت
اجتماعي آن قرنهاست سپري شـده     
دگم هاي جزمي و تغـيـيـر نـاپـذيـر         
ميسـازنـد و هـر جـا و هـر زمـان                   

ــقــدرت مــيــرســنــد             مــانــنــد      -ب
مسيحيت در اروپاي قرون وسطـي  

تــلاش   -و اسـلام در ايـران امـروز           
مــيــکــنــنــد آنــرا بــه کــل جــامــعــه            

و   -بـدون مـذهـب        .  تحميل کننـد 
نــظــام طــبــقــاتــي کــه بــه مــذهــب             

قصـاص و حـد و           -نيازمند اسـت 
تعزير و شلاق و سنگسار و غـيـره       
از مدتها قبل، در کنار مناسبات 
بـرده داري و اخـلاقـيــات جـوامــع             
عشيرتي و پديده هاي عـتـيـقـه اي       
نـظـيـر خـيـش و داس مـفـرغـي و                   
کاروان شتر و آسـيـاب سـنـگـي و              
غيره، به موزه عصر تحجر سپـرده  

 . شده بود
اين خصلت خـونـي قـبـيلـه اي          
عشــيــرتـــي در ســراســر قــانـــون               
ــم             ــشـ ــچـ ــي بـ ــلامـ ــازات اسـ ــجـ مـ

موضوع اين قوانيـن نـه     .  ميخورد
. افراد بلکه خـانـواده هـا هسـتـنـد          

اعدام يا آزادي متهـم بـه قـتـل بـه            
نظر اولياي مقتول وابسـتـه اسـت،      

بـه  "  خـانـواده مـجـرم      " ديه از طرف 
پرداخت ميشود، "  خانوده قرباني"

پـــدر و جـــد پـــدري در مـــوارد                  
مــتــعــددي، از جــملــه در ســرقــت            
امـوال فـرزنـدان و حـتـي در قـتـل                  
فرزندان، مجازات کمتـري نسـبـت      
بــه بــقــيــه افــراد دارد، در ازدواج             
دختر، رضـايـت پـدريـا جـد پـدري             

  . واجب است و غيره و غيره
ــن بــمــيــان کشــيــدن پــاي                 اي
خانواده ها تماما با ابتدائي تـريـن   
موازين مدنيت و جوامع مبـتـنـي    
بر حقوق شهـرونـدي مـتـنـاقـض و           

ايـن از بـديــهـيــات        .  مـغـايــر اســت    
جـوامــع امــروزي اسـت کـه افــراد             
بالغ و عاقل خود مسـئـول اعـمـال       
خود هستند و اگر جرمي مرتکب 
مــيــشــونــد خــود بــايــد بــه کــيــفــر            

پدر و جد پدري و اولـيـاي       .  برسند

دم نه در ارتکاب جـرم نسـبـت بـه           
فرزندان خود حقوق ويژه اي دارنـد    
و نــه در قــبــال عــمــلــکــرد آنــهــا                 
مسئوليتـي دارنـد و نـه بـايـد بـه                  
خاطر اعمال بسـتـگـانشـان ديـه و            

ايــنــهــا از    .  جــريــمــه اي بــپــردازنــد     
ابتدائيات علم قضا اسـت و بـراي       
هر کس که مغزش در فيضيه قـم،    

الازهر، مـنـجـمـد       "   دانشگاه"و يا 
نشده باشد قـابـل درک و پـذيـرش             

 . است
ــلـــــت              جـــــنـــــبـــــه دوم خصـــ
انتقامجـويـانـه قـوانـيـن اسـلامـي              

قصاص و مقابلـه بـه مـثـل         .  است
اساس قوانيـن و قضـاي اسـلامـي           
است که اينـهـم کـامـلا بـا درک و              
تلـقـي امـروز بشـر از عـدالـت در                 

ايـن جـنـبـه       .  تناقض قرار ميگيرد
الـبــتـه هــمـانــطــور کــه اشـاره شــد              

 -مستقيما به خصـلـت عشـيـرتـي         
قبيله اي جـوامـع اولـيـه مـربـوط               

انتقام و مقابله بـه مـثـل      .  ميشود
وقتي مـعـنـي پـيـدا مـيـکـنـد کـه                 

 -يا عشاير و قبـايـل   -خانواده ها 
. مقابل يکديگر قـرار مـيـگـيـرنـد          

وقتي فردي از يک قبـيلـه بـه قـتـل          
يــک "  نــامــوس" مـيــرســد و يــا بـه            

خانواده  بـي حـرمـتـي مـيـشـود،                
تقاصش را بايد قبيله فـرد مـجـرم      

 -بـدون روابـط خـونـي        .  پس بدهـد 
عشيرتي، بدون اولياي دم و پدر و   
جد پدري و ديه خانوادگي و غـيـره    
ــنــي و                 ــم مــع غــيــره، قصــاص ه

 .   موضوعيتي نخواهد داشت
 

اجازه بـدهـيـد      : انترناسيونال
در مورد قصـاص بـيـشـتـر تـامـل            

کسانـي هسـتـنـد کـه اصـل             .  کنيم
ــن                   ــر چشــم را عــي ــراب چشــم در ب

دلـيـلـشـان هـم        .  عدالت مـيـدانـنـد      
اينست که عين درد و مصـيـبـتـي       
که بر قرباني روا شده بايد در حـق    

پـاسـخ   .  مجرم نـيـز اعـمـال بشـود           
شــمــا بــه ايــن تــلــقــي از عــدالــت               

 چيست؟ 
  
اولا جنايـت    : حميد تقوائي 

چه بعنوان جرم واقـع  . جنايت است
نفس قتل و   !  شود چه بعنوان کيفر

يا مجروح و ناقص کردن يک فـرد،  
عملي ضـد انسـانـي، ضـد فـرد و              
ضد جامعه است و بهـمـيـن دلـيـل        

بـه  جرم محسوب ميشود و بـايـد         
بـنـابـر ايـن قصـاص          .  کيفـر بـرسـد     
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! کيفر نيـسـت، تـکـرار جـرم اسـت            
سيستمي که کيفر را بـا  جـنـايـت         
يکسان تعريف مـيـکـنـد در واقـع            

! ميزان جنايت را دو برابر ميکنـد 
در ايــن فــلــســفـه قضــائــي جــرم و              
جنايت بر حسـب عـامـل تـعـريـف           

اگـر فـرد     !  ميشود و نه نفس عمـل 
عامل آن بـاشـد جـرم اسـت و اگـر              

 !  دولت عامل آن باشد کيفر است
اعدام يا قتل عمد دولـتـي، و       
قطع و نقص عضو از جانب دولـت  
ــي و                  ــانـ ــد انسـ ــدر ضـ ــقـ ــانـ ــمـ هـ
جنايتکـارانـه اسـت کـه از جـانـب               

اين که دولـت بـر       .  اعضاي جامعه
مبناي قانون و در کمال آرامش و   
بدون هيچ جبر و فشار اقـتـصـادي      

که در نـود       -و اجتماعي و رواني 
و نــه در صــد ارتــکــاب جــرمــهــا              
بوسيله افراد عامل تعيين کـنـنـده    

ــور              -اســت اعــدام مــيــکــنــد و ک
ميکند و دست و پا قطع ميکند، 
توجـيـه کـنـنـده جـنـايـات دولـتـي                 
نـيـســت، بـر عـکــس نشـانــدهـنــده              
عامدانه و آگاهانه و نقشه مـنـدي     
و سازمانيـافـتـگـي ايـن جـنـايـات             

ــرم             .  اســـت ــود جـ ــاص از خـ قصـ
 . جنايتکارانه تر است

ــلــســفــه قصــاص             ــيــا در ف ثــان
مقابله به مثل تـنـهـا بـه اعضـاي            
بدن محدود نيست، بلکه جنسيت 
و موقعيت اجتماعي و خانوادگـي  
افـراد نــيـز از مـبــانـي قصـاص و                 

بر . مقابله بمثل محسوب ميشود
آزاد در بـرابـر       " اساس قـرآن بـايـد          

آزاد، و برده در برابر برده، و زن در 
اصــل .  قصــاص بشــود   "  بــرابــر زن   

چشــم در بــرابــر چشــم ايــنــجــا بــه             
جنسيت و مـوقـعـيـت اجـتـمـاعـي             

اگـر  !  افـراد بسـط داده شـده اسـت            
ــقــتــل رســيــد بــايــد از                  بــرده اي ب
خانواده قاتل نيز يک برده قصـاص  
بشود و همـيـنـطـور آزاد در قـبـال             
آزاد و زن در قـبـال زن و مـرد در              

! قبال مرد بايد به مجازات بـرسـد    
در اينجا جرم و کـيـفـر اولا امـري         
مـــربـــوط بـــه افـــراد و اعضـــاي               
متساوي الحقوق جامـعـه نـيـسـت        
بلکه امري خانوادگي و عشيـرتـي   

نه يک فرد بلکه يک خانـواده  . است
عضـو  " مرتکب جرم مـيـشـود، و          

در خانواده مجرم به کيفـر  "  مشابه
ثانيا خانواده مقتول و يـا  !  ميرسد

قرباني جرم مدعي و شاکـي اسـت     
اگـر خـانـواده فــرد        !  و نـه جـامــعـه       

قرباني رضـايـت بـدهـد مـجـازات             

ايـن تـلـقـي       !  مجرم مـنـتـفـي اسـت       
بدوي و عهد دقيانوسي از جـرم و        
کيفر و عدالت به جوامع مـدرن و      

 . مدني امروزي هيچ ربطي ندارد
در قوانين قضـائـي جـمـهـوري        

بــه کــيــفــر    " اســلامــي ايــن جــنــبــه         
رساندن عضو مشـابـه از خـانـواده         

 -مسکوت گذاشته شـده      "   مجرم
مــــاهــــيــــت ضــــد انســــانــــي و               
جنايتکارانه  اين امر عيـان تـر از        
آنست که مرتجعين حاکم در ايران 

 -جرات اجراي آنرا داشـتـه بـاشـنـد       
اما جنبه هاي ديگر نظير قـطـع و       
نـقـس عضــو مشـابــه در قصــاص            
عضو، رضايت ولي دم در قصاص 
نفس، پرداخت خونبـهـا از جـانـب         
خانواده قاتل، و تعيين  خونبهـاي  
زن معادل  نصف خونبهاي مرد و   

. غيره همچنـان حـفـظ شـده اسـت           
تمام اين موازين بشدت ارتجاعـي  

تنـهـا نـمـونـه        .  و ضد انساني است
مشروط کردن اعدام افراد به نـظـر     

ايـن  .  اولياي دم را در نظر بگيـريـد  
به نوعي شريک جرم کردن خانـواده  
مـقـتـول در  جـنـايـات حـکـومـت                  

حکومت فردي را دستـگـيـر    . است
ميکند، شکنجه ميکـنـد و و در         
دادگاههائي که تماما بـيـدادگـري      
است و بر حسب قوانين پوسيده و   
ــه اعــدام                  عصــر حــجــري خــود ب
محکوم ميکند و بعد طنـاب دار    

! را بدست خانواده مقتول مـيـدهـد   
اين جنبه ديگري از توحشي اسـت    
که تحت عنوان سـيـسـتـم قضـائـي         

 !   اسلامي بر جامعه حاکم کرده اند
 

ــال   بــه نــقــش      : انــتــرنــاســيــون
مذهب به عنوان کـنـسـرو تـوحـش        

بـطـور مشـخـص تـر          .  اشاره کرديد
نقش مذهب در  سيسـتـم قصـائـي       
اسلامي چيست؟ آيا تاثـيـر اسـلام      
را بجز اين جـنـبـه انـتـقـامـجـوئـي              

ــي  عشــيــرتــي در مــتــن و             -خــون
مضمون اين قـوانـيـن و يـا جـنـبـه              
هاي ديگري از سـيـسـتـم قصـائـي           
حاکم در ايران مـيـتـوان مشـاهـده          

 کرد؟  
 

انتقامـجـوئـي      : حميد تقوائي
عشــيــرتــي زمــيــنــه هــاي       -خــونــي

اجتماعي قـوانـيـن اسـلامـي و بـر             
اين اساس مباني و فلسفه قضـاي    
اسلامي را مشخص ميکنـد و از      
اين نقطه نظر ربط مستقـيـمـي بـه       

و يا به مذهب يـهـود   ( اسلام ندارد 

که اصلا قصاص را از آن بـه ارث        
شما تا چند سده قبـل  ).  برده است

در جــوامــع بــدوي نـظــيــر قــبــايــل           
بـومـيــان ســرخـپـوســت آمــريـکــاي           
شمالي و يا بومي هاي استراليا و   
قبايل بدوي مناطق عقـب افـتـاده      
اي در آفريقا نيـز ايـن نـوع تـلـقـي             

عشيـرتـي      -انتقامجويانه و خوني
از عدالت و قضاوت را ميتـوانـيـد    

يا ( بي آنکه اسلام .  مشاهده کنيد
نقش و تـاثـيـري در ايـن         )  يهوديت

 . جوامع داشته باشد
ــد               ــکــن ــه اســلام مــي کــاري ک
همانطور کـه اشـاره کـردم تـقـدس            
بــخــشــيــدن و در نــتــيــجــه دگــم و              
منجمد و متحجر کردن ايـن درک      
اوليه از عدالت و قضاوت و انتقل 

ايــن .  آن بــه دنــيــاي امــروز اســت          
اسلاميزه کردن در تمـامـي جـنـبـه        

هــا از تــعــريــف جــرم و تــعــيــيــن                
مـجــازات تــا رونــد دادگــاهــهــا و            
مــحــاکـــمــات و دســـتــه بــنـــدي                
مجرمين بر حسب عقايد دينـي و    
مذهبي و تا بيحقوقي مفرط زنان 
و مسکوت گذاشتن کامل حـقـوق   
کودکـان و غـيـره قـابـل مشـاهـده                

 . است
در قانـون مـجـازات اسـلامـي          
بندهاي متعددي به تفاوت مـيـان     
مسلمان و غـيـر مسـلـمـان اشـاره               

مثلا در رابطه خـارج از      .   ميکند
زنـا و    ( ازدواج و همجـنـسـگـرائـي        

فعلا از اين بـگـذريـم کـه         -)  لواط
اينها امر خصـوص افـراد اسـت و          

 -اصولا جرم محسـوب نـمـيـشـود       
اگـر فــاعــل غــيــرمســلـمــان بــاشــد           

در فصـل    .   مجازاتش اعدام اسـت 
مربوط به قصاص و حد و ديه نيـز  

در ماده هاي متفاوتي مسلمـانـان   
از غير مسلـمـانـان تـفـکـيـک شـده             

در هــمــه ايــن مــوارد در                 .  انــد 
صورتيکه مجرم غير مسـلـمـان و      
قرباني مسلـمـان بـاشـد مـجـازات            
شديدتر از موارد مشابـه بـيـن دو        
مسـلــمـان اسـت و بـرعــکـس اگــر               
قربانـي غـيـر مسـلـمـان و مـجـرم                 
مسلمان باشد مجـازاتـش خـفـيـف        

تـرک  ( در مورد  ارتـداد        .  تر است
و يـا هـر مـوردي کـه             )  دين اسلام

مرجع تقليد فتواي قتـل کسـي را       
مـثـل مـورد فـتـواي قـتـل              ( بدهد 

به قتل رساندن فرد )  سلمان رشدي
مزبور نه  تنها جرم نيست بلکه از 

 . واجبات شرعي است
امـا اسـلامـي بـودن سـيـسـتـم               
قضائي تنها به غيرعادلانـه بـودن     

 

 

 موازين محاکمات
 

  .اصل در کليه محاکمات بر برائت متھم است
 

. محاکمات بايد بدور از تحريک و پيشداوری و در شرایط منصفانه برگزار شود
محل محاکمه، قاضی و ھیات منصفه باید به نحوی تعیین شوند که این شرایط 

  .تامین گردد
 

متھم و وکیل او حق دارند قبل از محاکمه از کلیه ادله و مدارک و شھود 
  .دادستان، و یا طرف شاکی، مطلع شوند و آنھا را بازبینی کنند

 

حکم ھر دادگاھی حداقل یکبار قابل فرجام خواھی توسط متھم، دادستانی و یا 
  .ھر دو سوی دعاوی حقوقی است

 

ممنوعیت دامن زدن به پیشداوری عمومی نسبت به محاکمات و افراد درگیر در آن 
  .مادام که محاکمه خاتمه نیافته است

 

ممنوعیت محاکمه افراد در شرایط و محیطی که فشار افکار عمومی امکان یک 
  .محاکمه بیطرفانه را سلب و یا خدشه دار کرده باشد

 

  .شھادت پلیس در محاکمات ارزشی معادل شھادت سایر شھود دارد
 

صحت . قاضی و دادگاه باید کاملا از روند بازپرسی و تحقیق مستقل باشند
قانونی پروسه تحقیق باید توسط قضات ویژه ای مورد نظارت و تائید قرار 

  .بگیرد
 

در قوانین جزایی تعدی و تجاوز به جسم و آسایش روحی انسان ھا، خشونت 
علیه زنان، جرائم ناشی از " ناموسی"علیه کودکان، خشونت علیه زنان، جرائم 

تعصب و نفرت گروھی و جرائم توام با اعمال خشونت و ارعاب باید جرائم 
بسیار سنگین تری در قیاس با تعدی به حقوق ملکی و اموال اعم از خصوصی و 

مجازات ھای انتقامی و باصطلاح عبرت آموزانه باید با . دولتی محسوب گردند
مجازات ھای معطوف به اصلاح مجرم و مصون داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم 

 .جایگزین شود
 

  از برنامه حزب کمونیست کارگری
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و جنايـتـکـارانـه بـودن قـوانـيـن و               
در .  مجازاتها مـحـدود نـمـيـشـود        

نحوه اثـبـات جـرم نـيـز تـحـجـر و                   
عقب مـانـدگـي مـذهـبـي خـود را              

قـانـون      ۱٦۷مـاده    . نشان ميدهد
ادـلـه   : " مجازت اسلامي ميگويـد 

اثــبــات جــرم عــبــارت از اقــرار،              
شـهـادت، قسـامـه و سـوگــنـد در               
موارد مقرر قانوني و علم قـاضـي   

و در بسياري از ماده هـاي    ." است
مربوط به قصاص و ديـه و حـد و         

" ادـلـه  " تعزير و غيره نيز اين نـوع      
مبناي اثـبـات جـرم قـرار گـرفـتـه                

روشن است که اتکا بـه ايـن     .  است
نــوع دلايــل مــربــوط بــه دوره اي             

عکس و فـيـلـم و      است که هنوز از 
و ديـگـر     .  ا. ان. اثر انگشت و دي

مستنـدات عـيـنـي خـبـري نـبـوده               
در سيسـتـم قضـائـي مـدرن          .  است

اين نوع دلايل عـيـنـي کـامـلا بـر             
اقرار و شهادت و سـوگـنـد مـقـدم          

هـرکـس   .  هستند و ارجحيت دارند
از جـملـه زيـر فشـار         ( به هر دليلي 

شکنجه که در سـيـسـتـم قضـائـي             
جمهوري اسـلامـي تـحـت عـنـوان             
تعزيرات بسـيـار رايـج و مـتـداول              

مـمــکــن اســت بــه جــرمــي         )  اسـت 
اعتراف بکند و يـا در دادگـاهـي            
شهادت بدهد، اما اثر انـگـشـت و      

 . را نميشود جعل کرد. ا. ان. دي
ادــلــه " در بــخــش مــربــوط بـه           

در قـانـون     "  اثبات در امور کيفري
مجازت اسلامي نه تنها به دلايـل  
عيني وقوع جـرم اشـاره اي نشـده          
است بلکه در يـک مـاده صـريـحـا            

هرگاه مـتـهـم اقـرار       "گفته ميشود 
به ارتكـاب جـرم كـنـد، اقـرار وي              
معتبر است و نوبت به ادله ديـگـر   

يعـنـي اقـرار بـر دلايـل            "!  رسد نمي
در ادامـه ايـن       !  عيني مقدم اسـت 

قـرائـن و     " ماده آمده است که اگـر    
امارات مخالف اقـرار بـاشـد  در            
ايـن صــورت دادگــاه، تــحـقــيــق و            

دهـد و     بررسي لازم را انـجـام مـي         
قرائن و امارات مخالـف اقـرار را       

يــعــنــي  ".  كــنــد در رأي ذكــر مــي       
قرائن در حکم ذکـر مـيـشـود امـا           
در هر حال در حـکـم داده شـده بـر           
ــري داده               ــيـــيـ ــغـ ــرار تـ اســـاس اقـ

 .نميشود
همين امـروز پـرونـده ريـحـانـه           
جــبــاري، کــه بــا شــکــنــجــه از او              
اعتراف به قتل عمد گرفتـه انـد و       
بر همين مبنا حکـم اعـدامـش را        
صادر کـرده انـد و هـمـه دلايـل و                

قــرائــن عــيــنــي ديــگــر را نــاديــده            
ــه از                ــمــون ــتــه انــد، آخــريــن ن گــرف
جنايات کاملا شرعـي و قـانـونـي         
جمهوري اسـلامـي را بـه نـمـايـش             

ايــن وضــعــيــت را در        .  مـيــگــذارد 
فســاد و ارتشــا و اخــتــلاس و                    
ــهــاي              ــده ســازي ــرون ــازي و پ ــدب بــان
سياسي حکومت ضرب کـنـيـد تـا       
عـمــق فــاجـعــه اي کــه تــحـت نــام               
قضاوت و محاکمات اسلامـي در    

 .ايران در جريان است آشکار شود
و بــالاخــره آخــريــن نــکــتــه در           
مورد خصلـت اسـلامـي سـيـسـتـم            
قضائـي حـاکـم در ايـران شـيـوه و                 
مــبــانــي تــوجــيــه و دفــاع از ايــن             

قضـاي اسـلامــي     .  سـيـســتـم اسـت      
تمام اعتبار و حقانيت خـودش را      

. از آيــات و احــاديــث مــيــگــيــرد            
وقـتـي چـنـد مـاه پـيـش روزنـامـه                  
آسـمـان قـوانـيـن قصـاص را غـيـر                 
انساني خواند امـام جـمـعـه هـا و              
مقامات حـکـومـتـي بـا اسـتـدلال            

قصــاص از مــحــکــمــات اســلام            " 
آيات و   . ( به آن حمله کردند"  است

احاديث جزء محکمات اسـت امـا     
اثر انگشت و ديگر دلايـل عـيـنـي       
جـزو قـرائــن و امـارات درجـه دو                
محسوب ميشود و تحت الشعـاع  

 !)   علم قاضي قرار ميگيرد
نــيــز خــمــيــنــي         ٥۹در ســال      

راهــپــيــمــائــي فــراخــوان داده شــده         
عـــلــــيــــه لايــــحــــه قصــــاص را               

راهپيمائي عليه نص صريح قـرآن  " 
اين رجوع به کتب مقدس ".  خواند

ــمــام                 ــژه ت ــي وي و احــکــام آســمــان
جرم و کيفر و ادـلـه     .  مذاهب است

اثـبـات جـرم و رونـد مـحـاکـمـات                 
اســلامــي و غــيــره بــجــز آيــات و              
احاديث مبنـا و مـنـطـق ديـگـري             

يک عده آخونـد و آيـت االله         .  ندارد
متحجر و فقيه و مرجع تقليـد کـه     
درک و تــلــقــيــشــان از قضــاوت و             
عــدالــت از افــراد عــادي جــوامــع           
امروزي بـمـراتـب عـقـب تـر اسـت              
قوانيني را سر هم کـرده انـد و در         
ــيــشــتــر از آيــت و                     دفــاع از آن ب
احــاديــث مــقــدســشــان مــنــطــق و          

اين يک سيـسـتـم    . استدلالي ندارند
جزمي و متحجر و عـقـب مـانـده           
است کـه در آن نـه از تـحـقـيـق و                     
بررسي علمي و جامعه شـنـاسـانـه       
و روانشناسانه در مورد حـقـوق و       
قانون و قضاوت و عدالـت خـبـري      
هست و نه از حـرمـت و حـقـوق و           
مصونيت افراد و جامعه، و نـه از    

شيوه هاي علمي و عيـنـي اثـبـات       
 . جرم

بعنوان نمونه حقوق کـودکـان      
و نــحــوه بــرخــورد بــه بــزهــکــاران            
نوجوان يـک فصـل مـهـم قـوانـيـن                
کيفري در جـوامـع امـروزي اسـت           
اما در جمهوري اسلامي نه تـنـهـا    
از حقوق ويژه کودکان و نوجـوانـان   
خبري نيست بلکـه سـرقـت امـوال         
فرزندان و کشتن فرزند بوسيله پـد    

! و يا جد پدري تخفيف ويـژه دارد     
سـالـه      ۹يا تـجـاوز بـه دخـتـران              و

تحت عنوان ازدواج شرعي مـجـاز   
در . ( و قانوني شناخـتـه مـيـشـود       

کتاب تـحـريـر الـوسـيلـه خـمـيـنـي               
حتي شهوت رانـي و لـذت جـوئـي           
جنسي از طريق تماس بـا دخـتـران      
شـيــرخــواره بــلامــانــع اعــلام شــده          

 )!   است
سيستم قضائي امروزي حـتـي   
حــقــوق حــيــوانــات را بــرســمــيــت           

بر اساس ايـن قـوانـيـن       .  ميشناسد
ذبح  اسلامـي حـيـوانـات، يـعـنـي            
زجـــر کـــش کـــردن آنـــهـــا، جـــرم               
محسوب ميشود و بايد مـمـنـوع      

امـا در ســيــسـتــم قضــائــي          .  شـود 
اسلامي انسانها، کفـار و پـيـروان        

همه مذاهـب  ( مذاهب غير رسمي 
بجز مذهب مسيحي و زردشتي و   

و بطرق اولي بـي خـدايـان      )  يهودي
 . مطلقا هيچ حق و حقوقي ندارند

بــرســمــيــت شــنــاســي حــقــوق          
شهروندان مسـتـقـل از مـذهـب و              

" بـرده و آزاد     " عقيده جـنـسـيـت و         
بــودن آنـــهـــا، دفــاع از حـــقـــوق                

رعايت حقوق متهمين و کودکان، 
محکومين، در نظر گرفتن زمينه 
هاي اجتماعي و اقتـصـادي وقـوع      
جرم، تربيت و آموزش مجرمين و 
ــي                 ــدگـ ــه زنـ ــا بـ ــهـ ــردان انـ ــازگـ بـ
اجــتـــمــاعـــي، ايـــنــهـــا هـــمــه از               
خصـوصـيـات قـوانــيـن کـيـفـري و               
سيستم قصائـي مـدرن و پـيـشـرو            

در دفـاع    .  بشريت عصر مـا اسـت    
از اين سيستم ميتوان به کوهي از 
مباحـث و اسـتـدلالات عـلـمـي و               

. جـامـعـه شـنـاسـانـه مـتـکـي شــد                
سياست قضائي متحجر اسـلامـي   
ــار                   ــث و آث ــات و احــادي ــجــز آي ب

نظير تـحـريـر الـوسـيلـه         "  گهرباري"
 .  خميني منطق و استدلالي ندارد

   
نـقـد شـمـا از           : انترناسيونـال 

تــعــريــف  جــرم و جــرمشــنــاســي              
بخش مهـمـي از     اسلامي چيست؟ 

کـار قــوه قضــائــيـه در جـمــهــوري             
اسلامي، پرداختن به کـنـش هـا و        

. رفتارهـاي شـخـصـي افـراد اسـت            
شيوه لباس پوشيدن، سليـقـه هـاي      
شخصي و يا حتي نحوه انديشيـدن  
افــراد مــورد قضــاوت قــرار مــي            

بنظر شما نظام قضـائـي تـا      .  گيرد
چه حد مجازست در ايـن زمـيـنـه           

 رفتارهاي شخصي قضاوت کند؟
 

جنائـي کـردن       : حميد تقوائي
ــراد از                ــي افـ ــوصـ ــي خصـ ــدگـ زنـ

. ويژگـيـهـاي هـمـه مـذاهـب اسـت              
مذهب هـمـيـشـه بـعـنـوان پـلـيـس                 
اخلاقيات و کـلـيـد دار بـهـشـت و             

. جهنم در جامعه ظاهر شده اسـت   
ــدرت قــرار                    ــي کــه در ق و زمــان
ميگيرد اين دخالتگري و قضاوت 
در مورد زندگي خصوص افراد را   
بــه قــانــون و جــزئــي از ســيــســتــم              

در .  قصائي جامه تبديل ميـکـنـد   
اروپاي قـرون وسـطـي مسـيـحـيـت            
اين نـقـش را ايـفـا مـيـکـرد و در                    
ايران جمهوري اسلامي نيـز اسـلام     

 .همين نقش را ايفا ميکند
فصـــل مـــهـــمـــي از قـــانـــون             
مجازات اسلامي به رابطه جنسـي  

. افراد با يکديگر اختـصـاص دارد    
رابــطــه جــنــســي خــارج از ازدواج           

، هـمـجـنـسـگـرائـي مـردان            )  زنـا ( 
، هــمــجـنــســگـرائــي زنــان        ) لـواط ( 
، رابـطـه و لـذتـجـوئـي             )مساحقه(

جــنــســي بــدون مــقــاربــت کــامــل          
بـهـم رسـانـدن       ( ، قـوادي    ) تفخيذ( 

، قــذف   ) افـراد بــراي زنــا و لــواط          
نسبت دادن زنا و لواط بـه افـراد       ( 

، همه اينها به تفصيل و در ) ديگر
قــانــون مــجــازات     " جــزئــيــات در       

مورد بحث قرار گرفته و " اسلامي
مجازاتها مـخـتـلـفـي از اعـدام و               
سنگسار تا ضربات شلاق و تعزير 
و ديه و غيره براي آنها مقـرر شـده     

در هــمــه ايــن مــوراد نــيــز           .  اســت
ــلـــمـــانـــان و غـــيـــر              حســـاب مسـ
مسلمانان بر هـمـان مـبـنـائـي کـه             
بالاتر  توضـيـح دادم از يـکـيـگـر             

 . جدا شده است
مفاد هيچيک از اين بندها  و     
ماده ها بر مبناي ابـتـدائـي تـريـن        
مــوازيــن قصــائــي امــروزي جــرم           

گرايش جنسي .  محسوب نميشود
افراد بزرگسال و يا رابطه جـنـسـي      
آنـهـا بـا يـکـديـگـر امـر خصــوص                 
آنهاست و نه دولت و نه سران قـوم    

و نه )  پدر و اجداد پدري( و قبيله 

هيچ مرجع ديگري حق دخالت در   
تنها در صورت رابطه .  آن را ندارد

جنسي افراد بزرگسال بـا کـودکـان      
و جوانان زير سن قانوني، و يـا در    
صــورت عــدم رضــايــت يــکــي از            
طـرفـيــن در رابـطــه جـنــسـي بـيــن                 
بــزرگســالان، يــعــنــي در صــورت           
تجاوز جنسي، قانون بايد دخـالـت   

. کند و به موضوع رسيدگي کـنـد    
در قــوانــيــن امــروز حــتــي رابــطــه           
جنسـي شـوهـر بـا زن در صـورت                
عــدم رضــايــت او تــجــاوز و جــرم             

ــشــود        ــيــن   .  مــحــســوب مــي ــوان ق
اسلامـي کـامـلا بـرعـکـس عـمـل               

ازدواج با دختر نه سـالـه   .  ميکنند
مــجــاز و شــرعــي اســت، رابــطــه             
جنسي با همسر، هرگاه مرد اراده   
کـنــد و مسـتــقــل از رضــايــت زن              

بموجـب آيـه زنـان          -مشروع است 
و بر عکـس     -...کشتزار شمايند 

امـتـنـاع زن مـعـصـيـت و  قـابــل                   
مجازات محسوب ميـشـود، امـا      
رابطه جنسي خارج از ازدواج و يـا  
رابطه همجنسگرايان با يکديـگـر،   
حتي اگر همه افراد ذيربـط راضـي     
باشند، جرم محسوب مـيـشـود و        

! مستحق سنگسار و اعـدام اسـت      
ايـن ســيــسـتــم واژگــونــه تــنــهــا از             
عملکرد مذهب بعنوان کلـيـد دار     

ــيــات   ــيــات          -اخــلاق ــم اخــلاق آنــه
متحجر و مردسالارانه متعلق بـه    

نشـات مـيـگـيـرد و            -عهد عتيق
 . بس

جنبه ديگر جرمهاي عقيـدتـي   
همانطورکه در بـيـانـيـه هـم          .  است

آمـده اسـت در سـيـسـتـم قضـائــي                
اســـلامـــي غـــيـــر مســـلـــمـــانـــان،          
شـهـرونـدان درجــه دوم مـحـســوب            
ميشوند و بيخدايان اساسا انسـان    

در بـنـدهـاي      .  بحساب نـمـي آيـنـد      
مــخــتــلــفــي از قــانــون مــجــازات            
ــر               ــراي غــي ــا ب اســلامــي صــراحــت
مسمانان مجازاتهاي سنگين تري 

به عبارت ديـگـر     .  مقرر شده است
مـذهـب و عـقـيـده شـهـرونـدان در                 
موقـعـيـت حـقـوقـي مـتـهـمـيـن و                  
قضاوت در مورد آنان نقـش مـهـم      

. و تعيين کننده اي ايفـا مـيـکـنـد       
فرقه "برخورد جمهوري اسلامي به 

و يـا فـرقـه هـاي           "  ضاله بـهـائـيـت    
ــه از                  ــون ــم ــا يــک ن ــنــه دراويــش ت
جنايات حکـومـت در بـخـورد بـه            

در .  اين نوع جرائم عقيدتـي اسـت    
 ٦۷اعدامهاي جـمـعـي تـابسـتـان           
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نيز  هزاران نـفـر را بـه جـرم نـمـاز                 
نخواندن و يـا اشـهـد نـگـفـتـن در                
محاکمات پنج دقيقه اي به اعدام 

ايـن اعـدامــهــا     .  مـحــکـوم کـردنــد     
الــبــتــه ريشــه و دلايــل ســيــاســي             
داشــت امــا تــنــهــا يــک ســيــســتــم            
حقوقي اسلامي ميتـوانـد يـه ايـن         
قتل عام وجـهـه و چـهـره قـانـونـي              

 .  بدهد
حجاب اجباري و بـازداشـت و       
مجازات زنان بخاطر عدم رعايـت  
ــراد                  ــا مــحــکــوم کــردن اف آن و ي
بــخــاطــر عــدم رعــايــت واجــبــات            
شرعي و يا توهين به مقـدسـات و     
غيره از نمونه هاي ديگر عملکـرد  
ضــد انســانــي ســيــســتــم قضــائــي          

 .  جمهوري اسلامي است
در  قضــاي  اســلامــي هــمــه              
شرايط براي اعمال جنايت قانونـي  
و رسمي و سازمـان يـافـتـه فـراهـم           

در ايـن سـيــسـتـم مـيـتــوان             .  اسـت 
فردي را بخـاطـر جـرمـي کـه جـرم             
نيست بازداشت کرد، با تـعـزيـر از      
او اعتراف گرفت، بر اسـاس عـلـم        
قاضي محکومش کرد و به شيـوه  
هائي که خود مصداق شنيع تريـن  
جنايتها است يعنـي سـنـگـسـار و          

" مـجـازات  "شلاق و قطع عضو به  
ايــن بــهــيــچــوجــه يــک             .  رســانــد 

امريسـت  .  سناريوي فرضي نيست
که هر روز در جامعـه اتـفـاق مـي         

 .  افتد
 

ــال    ــاســيــون ــرن ــت ــيــه     : ان ــيــان ب
کيفرهاي اسلامي نظير سنـگـسـار    
و شــلاق و قــطــع عضــو را از                       
مصاديق قتل و شکنـجـه دانسـتـه       

در بيانيه  همچـنـيـن گـفـتـه          .  است
شــده اســت کـــه در جــمـــهـــوري                 
اســـلامـــي بـــيـــگـــنـــاهـــان اعـــدام         

آيا در مـواردي هـم کـه        .  ميشوند
متهمين واقعا مرتکب جـرم شـده       
انــد  بــايــد آنــهــا را بــيــگــنــاه و                    
مجازاتشان را از مصاديق قتـل و    

 شکنجه دانست؟  
 

به نـظـر مـن          : حميد تقوائي
ــظــيــر اعــدام و               ــهــائــي ن مــجــازات
سنگسار و شـلاق و قـطـع عضـو               
نـوعــا و فــي الــنــفـســه   عــمــلــي                 

بـحـث بـر سـر         .  جنايتکارانه اسـت   
پــرونــده هــا و احــکــام مشــخــص             
نيست بلکه مساله نفس ايـن نـوع      

در هر جامعه اي   .  مجازاتها است
و بـه هـر دلـيـلـي کسـي را شــلاق                   

بزنـنـد، و يـا اعـدام و سـنـگـسـار                    
کنند، يا دست و پـايـش را قـطـع             
کنند جنايتي اتفاق افتاده است و   
مـرتـکـبــيـن آن بـايـد خــود تـحــت                

بـه هـمـيـن       .  تعقيب قرار بـگـيـرنـد      
اعتبـار مـا اعـدام را قـتـل عـمـد                  
دولتي ميدانيم و خواهان لـغـو آن       

به طريـق  . در همه کشورها هستيم
اولي سـنـگـسـار و شـلاق و قـطـع                
عضـو  نــيــز مـجــازاتــهــائــي ضــد             
ــه اســت کــه               انســانــي و وحشــيــان
عامليـن و مـجـريـان آن بـايـد بـه                   

بـايـد   .  تحت محاکمه قرار بگيرنـد 
توجـه داشـت کـه قـطـع عضـو نـه                  

کـه در      -تـنـهـا بـعـنـوان قصـاص              
 -خود عملي جنـايـتـکـارانـه اسـت        

قـطـع   ( بلکه  بعنـوان حـد سـرقـت           
) انگشتان دست راست و پاي چـپ 

و  بعنوان يکي از حدود محـاربـه،   
) قطع دسـت راسـت و پـاي چـپ            ( 

مـجـازات   ! ( نيز مقـرر شـده اسـت       
ديگري که براي محـارب در نـظـر        

يعني در   ).  گرفته شده اعدام است
جمهوري اسلامي کسي را به جـرم    
ارعاب مردم و يا ايجاد نـا امـنـي      
در محيط، کـه بـعـنـوان يـکـي از               
موارد محاربه در قانون مجـازات  
ــتــوان                اســلامــي ذکــر شــده، مــي
بازداشت کرد و دست و پـايـش را       
قطع نمود و يـا بـه جـوخـه اعـدام                

 !سپرد
امــا مســـالــه از شــنـــيــع و                 
ــوع               ــودن ايــن ن ــه ب ــتــکــاران جــنــاي

مسـالـه   .  مجازاتها فـراتـر مـيـرود      
اينست که بسياري از ايـن احـکـام      

هائـي مـثـل      "  جرمهائي" در مورد 
رابطه جنسي خارج از ازدواج و يـا  
همجنسگرائي مقرر شده است کـه  
در هيچ جـامـعـه اي کـه بـوئـي از               
تــمــدن بــرده بــاشــد اســاســا جــرم              

زنـا  " سنگسار   .  محسوب نميشود
شـبـيـه در آتـش سـوزانــدن            "  کـاران 

در "  زنـان بـدکـاره     " و   "  ساحـره هـا    "
ــت               ــا اسـ ــطـ ــرون وسـ ــاي قـ . اروپـ

ــگــري               ــس و عصــر روشــن رنســان
مسيحيت را به درون کليـسـاهـا و      

پيـروانـش عـقـب       "  عقايد شخصي" 
نشاند و به دوران سيـاه حـاکـمـيـت        
کليسا پايان داد و حـالا در ايـران         
تحت حـاکـمـيـت اسـلامـي شـاهـد             

 . همان بساط هستيم
در مـــورد مـــجـــازت اعـــدام           
لازمست بر اين نکته تاکيـد کـنـم      
که اين مجازات وسيعـا در مـورد       
مــخــالــفــيــن ســيــاســي جــمــهــوري         

اعـدام  .  اسلامي اعـمـال مـيـشـود         
  ٦۷جمعي هزاران نفر در تابستان   

ــمــونــه از جــنــايــات                تــنــهــا يــک ن
بسـيـاري   .  جمهوري اسلامي اسـت 

از اعــدامــهــاي ســيــاســي  تــحــت            
عــنــوان مــحــاربــه و مــفــســد فــي            
الارض  و مـخـالـفـت بـا اسـلام و               

اتــهــام رايــج در          ( ولــي فــقــيــه           

دادگـاهـهــاي پــنـج دقــيـقــه اي در              
. انـجـام مـيـگـيـرد        )  ٦۷تابستـان    

بسياري از مخالفـيـن سـيـاسـي را          
 

 

 حقوق متھمین و مجرمین
 

این بازداشتگاه . ساعت اجازه بازداشت وجود دارد ۲۴بدون اعلام جرم فقط 
بلکه بخشی از مقر نیروی انتظامی است که تسھیلات . موقت نباید زندان باشد

 .متعارف را دارد
 

 .قبل از دستگیری باید حقوق فرد بازداشتی به اطلاع او برسد
 

ھر کس حق فراخواندن وکیل و یا شاھد برای دستگیری و بازجویی خود را 
ھر کس حق دارد حداکثر تا یک ساعت پس از بازداشت دو بار تلفنی با .دارد

 .وکیل و نزدیکان خویش و یا ھر کس که صلاح میداند تماس بگیرد
 

ماموران انتظامی قبل از اعلام جرم حق ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت 
نگاری کنند، عکس بگیرند و یا آزمایشھای پزشکی و تست ھای کروموزومی بعمل 

 .بیاورند
 

به مجرد دستگیری باید بستگان درجه یک بازداشتی و یا ھر کس که خود او 
 .تعیین کند از بازداشت وی مطلع شوند

 

ھر نوع شکنجه، ارعاب، تحقیر و اعمال فشار فکری و روانی بر افراد بازداشتی 
و متھمین و محکومین مطلقا ممنوع است و مباردت به آن جرم جنایی محسوب 

 .میشود
 

 .کسب اعتراف با تھدید و تطمیع ممنوع است
 

مقاومت غیر خشونت آمیز در برابر دستگیری، تلاش غیر خشونت آمیز برای فرار 
 .از زندان و یا اجتناب از دستگیری بخ خودی خود جرم نیست

 

نیروھای انتظامی بدون کسب اجازه از خود فرد و یا از مرجع قضائی صاحب 
صلاحیت حق استنطاق و بازرسی شھروندان و یا ورود به اماکن خصوصی آنھا را 

 .ندارند
 

استقلال پزشکی قانونی و نھادھای تخصصی و لابراتوارھای فنی و علمی و 
پزشکی که وظیفه بررسی مدارک عینی جرم را برعھده می گیرند، از پلیس و 

 .مراجع انتظامی، این نھادھا باید تابع دادگستری باشند
 

مرجع دریافت و بررسی شکایت از پلیس باید مرجعی مستقل از پلیس و نیروھای 
 .نتایج تحقیقات این مرجع باید علنا به اطلاع عموم برسد. انتظامی باشد

 

کل پرونده ھا و اطلاعات نیروھای انتظامی در مورد ھر فرد باید به سھولت 
 .برای او قابل دسترسی و مطالعه باشد

 

ناظر بودن قوانین کار و امور اجتماعی و رفاه و بھداشت عمومی بر شرایط 
 .زیست و فعالیت اقتصادی زندانیان

 

اداره زندانھا باید بر عھده نھادھای مستقل از پلیس و نیروھای انتظامی و 
 .تحت نظر مستقیم دادگستری قرار گیرد

 

ھیات ھای بازرسی منتخب مردم حق دارند به تشخیص و انتخاب خود ولو بدون 
 .اطلاع قبلی از ازندان ھا بازدید و بازرسی نمایند

 

  از برنامه حزب کمونیست کارگری
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حتي تحـت عـنـوان قـاچـاقـچـي و              
ديــگــر جــرمــهــاي عــادي اعــدام             

اعدام مخالفين سياسـي  . ميکنند
يک وجه مشترک همه حکومتهـاي  
ديکتاتوري است اما تنها قوانيـن  
اسلامي اجازه ميـدهـد کـه اعـدام         
مخالفين در چنين ابعاد  بيسابقـه  

 . و فاجعه باري صورت بگيرد
يک مساله مهم ديـگـر عـدم          

تناسـب جـرم و کـيـفـر در قضـاي                 
در بســيــاري از       .  اســلامــي اســت    

موارد  جرمهائي که  کـيـفـر آنـهـا        
اعــدام مــقــرر شــده، حــتــي طــبــق            
قوانين کشورهـائـي کـه اعـدام در           
ــحــق                ــا مــجــاز اســت، مســت ــه آن

علاوه بـر    . مجازات اعدام نيستند
تــعــيــيــن مــجــازات اعــدام  بــراي            
مــواردي نــظــيــر رابــطــه خــارج از           
ازدواج و يـا هـمـجـنـسـگـرائـي کـه              
اســاســا جــرم نــيــســت، در مــورد            
جرمهائي نظير تـکـرار سـرقـت تـا          
چهار بار، توهـيـن بـه پـيـغـمـبـر و               

نـظـيـر مـرعـوب        ( ائمه، مـحـاربـه        
، فسـاد فـي الارض         ) کـردن مـردم    

که يک مصداق آن نشـر اکـاذيـب        ( 
نيز مجازات  اعـدام مـقـرر      )  است

حتي اگر در هـمـه ايـن          .  شده است
ــا جــرمــي                 ــع ــم واق ــه مــوارد مــت
مرتکب شده و جرم او ثـابـت شـده        
باشد، باز برمبناي ابتدائـي تـريـن      

ــي     -اصــل حــقــوق قضــائــي         ــعــن ي
نـبـايـد بـه         -تناسب کيفـر بـا جـرم       

ــقــول    . اعــدام مــحــکــوم بشــود           ب
بيانيه، اعدام در هـمـه جـاي دنـيـا          
جـنـايـت اسـت امـا در جـمـهــوري                
اسلامي اعدام جنايت به تـوان دو      

در ســـيـــســـتـــم قضـــائـــي          .  اســـت
جمهوري اسلامي رسما و قـانـونـا        

 .  بيگناهان اعدام ميشوند
از سـوي ديـگـر فـرض اثـبـات             
ــيــن در جــمــهــوري                ــهــم جــرم مــت
اسلامي يک فرض کاملا بي پـايـه     

در جــمــهــوري    .  و تــخــيــلــي اســت      
ســيــســتــم بــازداشــت و         اســلامــي   

محاکمات و قضـاوت و اعـتـبـار             
که همانطور که ديديـم يـک       -ادله 

موردش ارجحيت اقرار بـر دلايـل       
و غـيــره      -و قـرائــن عــيـنـي اسـت          

چـنــان بــدوي و عـقــب مــانــده  و                 
سست و بي پايه  است کـه  هـيـچ          
محاکمه و حکم قضائي  اعـتـبـار      

در اين سيستم اثبات جـرم،  .  ندارد
حـتــي جــائـي کــه مــتـهــم جــرمــي              
مرتکب شده باشد، عمـلا امـکـان      

حتي اگر از همه بانـد  .  پذير نيست

بازيها  و فساد و ارتشا و پـرونـده       
سازيهاي سياسي و امنيتي بـر اي    
مخالفين هم صـرف نـظـر کـنـيـم،             
سيستم قضاوت اسلامـي بـخـاطـر       
نفس قوانين و معيارها و موازيـن  
بشدت عقب مانده و ضد انسـانـي   
مــحــاکــمــات و قضــاوتــش هــيــچ           

کسـانـي   .  اعتبار و حقانيتي ندارد
در سيستم قضائي رژيـم اسـلامـي      
به مجازاتـهـاي جـنـايـتـکـارنـه اي             
نـظـيـر شـلاق و اعـدام و زنـدان و                   
سنگسار و قطع عضـو  مـحـکـوم         
ميشوند که يـا جـرمـي مـرتـکـب             
نشـده انــد و يــا جــرمشــان ثــابــت              

بهمين دليل همانطـور  .  نشده است
کــه در بــيــانــه گــفــتــه شــده اســت              
محکومين در جمهوري اسـلامـي     
هــمــه از نــظــر حــقــوقــي بــيــگــنــاه            

 . محسوب ميشوند
  
در بـخـش       : انتـرنـاسـيـونـال      

دوم بيانيه اعلام شده است کـه بـا       
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســلامــي         
پرونده هاي محکوميـن در دوران      
حاکميت ايـن رژيـم بـايـد مـجـددا             

کسـانـي کـه جـرمـي          .  بررسي شود
مــرتــکــب نشــده انــد  بــايــد آزاد               
بشوند و متهمين ديگر بـر اسـاس     
قوانين غير مذهبي و عـادلانـه و       

. پيشرو تجديد مـحـاکـمـه بشـونـد        
بعنوان آخرين سئوال به نـظـر شـمـا       
قوانين و کلا يک سيستـم قضـائـي      
ــه                  ــشــرو داراي چ ــي ــه و پ عــادلان
خصــوصــيــاتــي اســت؟ چــنــيـــن              
سيستمي بر چه اصـول و فـلـسـفـه            

 قضائي مبتني است؟   
 

در بـرنـامـه        : حميد تقـوائـي  
دنياي بهتر مباني و خصوصـيـات   
سيستم قضائي کـه حـزب مـا در            
جامعه برقرار ميکند اعـلام شـده       

ــن و              .  اســت ــمــي از حــقــوق مــتــه
مجرمين تا اصل انتـخـابـي بـودن       
قضات و هيلت منصفه و موازيـن  
مدرن و پـيـشـرو مـحـاکـمـات، تـا             
ممنوعيت پلـيـس مـخـفـي، و تـا              
مـمــنــوعـيــت بـازداشــت افـراد بــه            
دلايــل عــقــيــدتــي و ســيــاســي و              
اخلاقي و ممنوعيت مجـازاتـهـاي    
اعدام و حبس ابد و غيره هـمـه بـه      
تفصيل و به دقت در بـرنـامـه يـک         
دنيـاي بـهـتـر تـوضـيـح داده شـده                 

در فصلهاي ديگر برنامه از   . است
جمله قسـمـت مـربـوط بـه حـقـوق              
کودک، مذهب زدانـي از دولـت و         

قـوانـيـن و آزدي بــيـقـيــد و شــرط                
ــع                  ــي، رف ــب ــي مــذه مــذهــب و ب
تبعيـضـات مـذهـبـي و قـومـي و                
جـنـسـيـتـي، حـق بـرقـراري رابـطـه                 
جنسي آزاد و داوطـلـبـانـه مـيـان                
بزرگسالان، و غـيـره نـيـز مـبـانـي              
ــدان             ــهــاي شــهــرون حــقــوق و آزادي
تــوضــيــح داده شــده اســت کــه                   
ــر روشــنــي از              مــجــمــوعــا تصــوي
مباني حقوقي و قضائـي جـامـعـه       

 . مورد نطر ما بدست ميدهد
در اينجا وارد بـاز کـردن تـک            

در .  تک اين موضوعات نـمـيـشـوم    
در مصـاحـبـه         ٢۰۰۸ماه مارس 

تلويزني با کانال جـديـد در مـورد        
لايـــحـــه قصـــاص  بـــه ســـئـــوال                
ــم                ــســت ــهــي در مــورد ســي مشــاب
قضائي مـورد نـظـر حـزب پـاسـخ               
ــنــجــا                    دادم کــه تــکــرار آن در اي
ميتواند پاسخ به اين سئوال شـمـا     

 . را تکميل کند
در جامعه انسـانـي کـه مـا           "   

خواستار آن هستيم و در بـرنـامـه          
يک دنياي بهتر هم بروشني چنـيـن   
جامعه اي را مـعـرفـي کـرده ايـم،            
فلسفه و اساس سيستم قضـائـي و     

يکم مصون :  کيفري دو جنبه دارد
داشتن جامعـه از جـرمـهـائـي کـه             
صورت ميـگـيـرد و دوم آمـوزش           
دادن مجرمين و بازگرداندن آنـهـا     
به زندگي اجتماعي و جـلـوگـيـري         

ايـن را هـم بـگـويـم            . از تکرار جرم
که اکثريت بـالائـي از جـرمـهـائـي           
کــه در جــوامــع امــروز  صــورت              
ميگيرد ريشه هـاي اقـتـصـادي و           

ريشه جـرمـهـا در      .  اجتماعي دارد
جـوامـع امـروزي نـظـام طـبـقـاتــي               

بـنـا بـرايــن      .  سـرمـايــه داري اســت      
وقتي در مورد يک جامعه ايـده ال    
صحبت ميکنيم فرض اينست کـه  
زمينه هاي اقتصادي و اجتماعـي  
وقوع جرم از بـيـن رفـتـه و يـا بـه                   

امروز .  حداقل ممکن رسيده است
اگر در هـمـه کشـورهـا، حـتـي در               
پيشرفته تريـن جـوامـع صـنـعـتـي            
نظير آمريکا و انگليس و فـرانسـه   
و غـيـره، جــرمـهـا و جـنـايـات را                  
مـــورد بـــررســـي قـــرار بـــدهـــيـــد            
ميبينيد اکثريت قريب بـه اتـفـاق        
آنـهـا در فـقـر و بـيـکـاري و عـدم                     
تامين اجتماعي و اقـتـصـادي، و          
يا در تعصبات مذهبي و مـلـي و       

اي "  نـامـوسـي   " قومي و اخلاقي و 
ريشــه دارد کــه عــمــدتــا تــوســط             
حــکــومــت و طــبــقــه حــاکــمــه در            

اگـر  .  جامعـه دامـن زده مـيـشـود           
اين بساط از جامعه جـمـع بشـود،      
اگر فقر و تـبـعـيـض نـبـاشـد، اگـر               
خـرافــات و تــعــصـبــات قـومــي و             
نژادي ريشه کن بشـود و نـامـوس          
پرستـي و اخـلاقـيـات پـوسـيـده و                
عقب مانده مـذهـبـي بـر جـامـعـه            
حاکم نباشد، جرم و جـنـايـتـي هـم          

بـنـابـرايـن     .  صورت نخواهد گرفـت 
اولين نکته اينست که بايد زمينـه  
هاي اقتصادي و اجتماعي جـرم و    

ولــي تــا    .  جــنــايــت از بــيــن بــرود         
زمــانــي کــه بــه چــنــيــن جــوامــع               
انساني برسيم و در قبال جـرائـمـي      
که بهر دليلي ممکن است در ايـن    
جـوامــع اتـفــاق بـيــافــتـد هــدف و              
فلسفه حقوقي و قضـائـي بـايـد از         
يکطرف مصونيت جامعه باشد و   
ــراد                ــگــر آمــوزش اف از طــرف دي
مجرم و بازگرداندن آنها به زندگـي  

نـه جـامـعـه از         .  عادي اجـتـمـاعـي    
ــه                 ــتــقــام مــيــگــيــرد و ن کســي ان
مجرمين گناهکاران و خطـاکـاران   
بــالــفــطــره و غــيــر قــابــل تــغــيــيــر             

ازيـنـرو اسـت      .  محسوب ميشونـد 
که ما معتقديم نه تنها مـجـازات     
اعدام بلـکـه حـبـس ابـد هـم بـايـد                 

زنـدان هـم در واقـع          .  ملغـي شـود    
مکاني براي  آموزش افـراد اسـت       
بــراي بــاز گشــتــن بــه زنــدگــي                    

 .  اجتماعي
... 

ــه                  ــف ــک وظــي ــظــر مــن ي ــه ن ب
حکـومـت انسـانـي جـانشـيـن ايـن               
رژيـم  ايــنـســت کــه تــمـامــي ايــن               
قضات شرع و تمام کساني کـه در    
تصويب قوانـيـن واجـراي قـوانـيـن           
ــد را                 ــه ان اســلامــي دســت داشــت

اين يک آموزشـي  .  بمحاکمه بکشد
ظالمانـه  .  است براي بشريت امروز

ترين، کـريـه تـريـن، وسـيـعـتـريـن،              
شـنــيـع تــريـن و وحشـيــانــه تــريــن              
اعدامها در جمهوري اسلامي رخ   
داده اســت و بــه نــظــر مــن اگــر                   
بخواهيم اعدام را در کل دنـيـا بـر        

بياندازيم بـايـد ايـن نـمـونـه را در                 
. مقابل چشم جـهـانـيـان قـرار داد           

بايد با بـي آبـرو کـردن جـمـهـوري               
اسلامـي اعـدام را در هـمـه جـاي                

بايد اين نـمـونـه      . دنيا ممنوع کرد
را افشا کرد و بـه هـمـه نشـان داد           
که نه با اعدام بلکه بـا ريشـه کـن          
کردن فقر و نابرابري هـا مـيـشـود         

نـه تـنـهـا       .  جلوي جنايت را گرفـت 
ــلــکــه در خــود غــرب                 در ايــران ب
صنعـتـي هـم ايـن سـرمـايـه داري                
هست که بي تاميني اقتصـادي و    
فــقــر و مــحــرومــيــت و خــرافــات            
مذهبـي و قـومـي را بـاز تـولـيـد                  
ميکند و زمينه جرم و جنـايـت را     

با نمونه جـمـهـوري    .  فراهم ميکند
اسلامي که وحشيانه ترين و ضـد      
انسـانـي تـريـن سـيـسـتـم حـقـوقــي                 
عصــر حــاضــر اســت مــيــتـــوان                
پيشرفته تريـن سـيـسـتـم حـقـوقـي             
امـروز را هــم زيــر سـئــوال بــرد و                
اعلام کرد نه تنها سيستم حقوقـي  
و قضائي بلکه کل جامعه بايد بـر  
مبناي انسـان و حـرمـت انسـانـي            

و مـــن امـــيـــدوارم       .  اداره بشـــود   
زماني که ما جـمـهـوري اسـلامـي        
را سرنگون کنيم يک نمـونـه اي از       
يــک جــامــعــه انســانــي و  درک و               
نگرش جديدي از حقوق و مـقـوـلـه     
جـرم و کــيــفــر و عــدالــت بــدســت              
بدهيم که فرسنگها از پـيـشـرفـتـه          
ترين جوامـع امـروزي جـلـو تـر و              

الان مـتـاسـفـانـه         .  انساني تر باشد
نـه  .  جامعه ايران در ته صف اسـت 

مردم بلکه حکومت اسلامـي ايـن     
درک .  وضـعــيــت را بــوجــود آورده        

مردم از عدالت و جرم و مـجـازات   
اين نيست که جـمـهـوري اسـلامـي        

بـا  .  بر جامعه تحميل کـرده اسـت      
بزير کشيدن اين حکومت سيسـتـم   
قضائي جامعه ايران در جـمـهـوري    
سوسياليستي  نمـونـه و الـگـوئـي          
خواهد شد براي کل جوامع بشـري  
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